انترناسیونال ۴۷۶
یاشار سهندی

بی فردایی حکومت
روسای قوا جمهوری اسلامی به جان هم افتاده اند و این علیرغم دستورات خامنه ای است که تاکید کرده آرامش باید حفظ شود و جلو چشم مردم حرفی زده نشود. اما احمدی نژاد با یک نامه دو خطی که خواستار هماهنگی قوه قضاییه شده بود تا ایشان بتواند از زندان اوین بازدید کند، آشوب بزرگی در حکومت ایجاد کرد. رئیس قوه قضاییه (لاریجانی) در نامه ای  محرمانه و سری به ایشان یادآور شد که به مصلحت نیست و الان وقت رسیدگی به وضعیت ارزی است! احمدی نژاد در یک نامه علنی جواب  نامه سری را داد و اولا و ثانیا کرد که من طبق "نص صریح قانون اساسی" رئیس تر از تو هستم و هر جا که اراده کنم باید بروم و تو نمی توانی برای من تعیین تکلیف کنی. لاریجانی در جواب به نامه دوم احمدی نژاد او را نفهم خوانده: "آیا واقعاً با خود نیندیشیده‌اید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود." علمای قم صدایشان به آسمان بلند شده که جلو چشم مردم این حرفها را نزنید و این تنشها حرام است و خلاف نظر رهبری است. احمدی نژاد اما همه حکومت را در سه کنج قرار داده است و هیچکس نمیدانند با او چکار کند. 
البته این حالت ظاهرا بلاتکلیفی و "مدارا با یک دیوانه" نه برای ایجاد جلوگیری از تنش که نگران این هستند تنشی که در جامعه بین حکومت و مردم وجود دارد شدت بیشتری یابد. و احمدی نژاد هر چقدر هم ابله، فکر میکند که نمی توانند به او کار داشته باشند اما این را می تواند درک کند اگر با او مدارا میشود و تا حالا معزولش نکردند از ترس این بوده که وقایعی از این دست میتواند مردم را به خیابان بکشاند و کل بساطشان را برچیند (شاید هم در خیال خودش فکر میکند میتواند موج سواری کند!). احمدی نژاد که سونامی خوانده شد و با هاله نورش قرار بود معجزه هزاره سوم باشد و سالهای کشتار دهه ۶۰ را احیا کند در ماموریت خود شکست خورد و حکومت مجبور شد مرتب مانور امنیت داخلی و اقتدار بگذارد و تمرین سرکوبگری کند. در دور دوم قرار بود بهانه ای باشد و خود آقا کشور همه امور را در دست گیرد، برای همین خامنه ای پشت او محکم ایستاد اما به گفته نماینده خامنه ای در سپاه ایشان علم غیب نداشتند که در مغز احمدی نژاد چه میگذرد. شاید علم غیب نداشتند اما فکر میکردند مردم را ساکت خواهند کرد و بعد هم دهان رئیس جمهور را میبندند و او البته آزاد است هر جور میخواهد دیوانگی راه بیندازد و جلو دوربین ها از ذوق دیده شدن انگشت نشان دهد. 

با وجود همه جنایتها که صورت گرفت، مردم آرام ساکت نشدند. و با انقلاب ۸۸ این حکومت در پیش چشم افکار عمومی دنیا رسوا شد و دولتهای غربی دیگر نمی توانستند با چنین حکومتی که "ندا" را آنگونه به قتل رساند "دیالوگ انتقادی" داشته باشد. و انرژی هسته ای شد بهانه که این حکومت را وادار کند که کمی آرامتر و در پرده سرکوب کند و برای اینکار همدست این حکومت شدند و روزگار مردم را با وضع تحریمهای هوشمند سیاه کردند. ولی از سوی دیگر سرنگونی حکومت در دستور جامعه است و آنهم با انقلاب، نه لشکر کشی امریکا و ناتو. احمدی نژاد مهره بی مصرفی شده، او نه تنها نتوانست مردم را ساکت کند بلکه سرنگونی حکومت از پیش قطعی تر شده است. 

اما حکومت در هر صورت چه با حضور او و دیوانگی هاش یا به هر بهانه و به شیوه ای کنارش بگذارد ( حتی اگر ترورش کند) میداند مشکلی از ایشان نمی گشاید. در هر صورت سرنگونی خودشان را تسهیل تر کرده اند. این حکومت چنان متزلزل شده است که حتی میترسد از مرد بحران رفسنجانی کمک بگیرد چون مشکل اساسا کل حکومت است نه افراد معینی که میتواند هر کدام به قدرت برسند روزگار رقیب را سیاه کنند و تمام داستان همین است که این حکومت فردایی ندارد. که هر کدام دستش برسد دیگری را نابود میکند. 
